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 63جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ي مكرَه بعد تحقق الرضا أو الإجازة أو كه معاملهشود بر اینها استدلال شده یا میاي بود كه به آنبحث در ادله

د و این شجا صادق نیست كه بحث الإذن هم باطل است و قابل تصحیح نیست. دلیل اول این بود كه عقد این

 دلیل تمام نبود. 

 أَنْ تَكوُنَ لْباطِلِ إلِاَّینْكَُمْ بِالا تأَْكُلُوا أمَْوالكَُمْ بَ»است. « تجارةً عن تراض»ي ي شریفهم استدلال به آیهدلیل دو

 . 9ي ي نساء آیهي مباركهسوره ( 29)نساء/« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ منِْكمُْ

یان رض این بتعم هم رحوم امام قدس سرهست. بیان اول كه مهي مباركه دو بیان در تقریب استدلال به این آیه

تجارةً »اي صحیح است كه ي شریفه این است كه تنها معاملهآیه شدند این است كه مقتضاي مفهوم حصر در این

شوء در ارنة و ناین مقباشد. یعنی تجارتی كه برخاسته باشد و ناشی باشد از تراضی بین طرفین. بنابر« عن تراض

شود. از آیه لحق میمبعداً رضایت به آن  ،عقد مكرَه نشوء این معامله از رضایت نبودهصحّت دخیل است. و در 

كه با یناي صحیح است كه تجارة عن تراضٍ باشد. یعنی ناشئاً من التراضی، نه اشود كه تنها معاملهاستفاده می

شود، همراه یم آنلی بعداً مقارن با ز او نیست وكه نشوء آن اكه نشوء آن از او باشد یا اینتراضی باشد سواءٌ این

 شود. می آنبا 

ت باطل اس بشود ه چون لم ینشأ من التراضی در حدثش، ولو در بقاء رضایت مالك همراهشبنابراین عقد مكرَ

بخاطر  كند؟گوید فقط این معامله صحیح است. حالا چرا دلالت بر حصر میكند، میچون آیه به حصر دلالت می

لوا أموالكم لا تأك»كند. ار میدلالت بر انحص ،صولی و ادبی كه استثناء از مستثنی منه، آن هم در نفیي اآن مسئله

ها نلعیدن و اینیست و خوردن و بجا معنایش ؟؟ دل نكنید كه اكل در اینتان را ردّ و باموال« بینكم بالباطل

 معاملات ه یكی همكوال به انحاء مختلف ست. تصرّف در اما هانیست. مقصود كنایه از تصرفات و ردّ و بدل

و  كه تجارةً عن تراض باشد. ایناض باشد. پس همه ممنوع است الاكه تجارة عن ترمگر ایناست انجام ندهید 

تی اذن راضی هم هست وقتهست همراه با  تشود. تجارعقد مكرَه حتی بعد الرضا این تجارةً عن تراض نمی

 نیست. ل تصحیحناشی از تراضی شده باشد. بنابراین باطل است و قابدوثش حداشت. ولی عن تراضٍ نیست كه 
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جب، بعض حتیاط وانحو ااین استدلالی است كه به قول شیخ انتصر لهم یعنی به قائلین به بطلان یا بنحو فتواي ب

 س.ییادر مق الله علیه هستمحققین كه گفتیم گفته شده است كه همان مرحوم شیخ اسدالله كاظمی رضوان

ك تقریب یقریب خب این استدلال، یك استدلالی است كه خیلی ظاهر الصلاح است. ظاهر این استدلال، این ت

 كل. شود آن هم به این شكه حصر از این آیه استفاده میمتینی هست. 

یدا پس مفهوم پ« تجارةً عن تراض»این است كه از راه مفهوم وصف استدلال بشود. كه فرموده تقریب دوم 

ت به مفهوم آن صحیح نیس ،نباشد یعنی ناشی از تراضی نشده باشد« تجارةً عن تراضٍ»جایی كه كند كه آنمی

حو نا به آن كه ی مطرح فرموده این را وصف. این هم بیان دوم. كه امام دیگر این را مطرح نكردند ولی شیخ

 شود.تقریب می شود و یا به این نحوتقریب می

 س سره درام قداز تقریب اول وجوهی بیان شده كه سه وجه آن در كلمات حضرت ام اما تقریب اول: در پاسخ

 جا هست. این

گویند بتداءً میاشود و ایشان فرمودند این است كه ما حصر را قبول داریم. از این آیه جواب اولی كه داده می

این درست  «تجارة عن تراضٍ لا أن تكونإ»ین مستثنی كه فرموده كنیم اما چیزي كه هست احصر را قبول می

ر ض، پس حصن ترااست فرموده تجارةً ناشئةً عن تراض، این هم قبول. كه معناي آن این است تجارة ناشئة ع

ن را هم ای ؛ن استفهمیم. فقط تجارةً ناشئةً عن تراض، حصر را قبول داریم این هم كه این تقیید معنایش همیمی

ت كه رف این اسجا از موارد الغاء خصوصیت عرفیه است. و در فهم عیم اینگوی. اما در عین حال میقبول داریم

كه همراه ز آناین از باب مثال گفته شده و خصوصیت ندارد. و آن كه در حقیقت مستثنی هست عبارت است ا

راه با مر بقاء هبوده دیا اگر حدوث را نشوء آن از رضا نرضا باشد. حالا یا حدوث و نشوء آن هم از رضا باشد. 

غالب  . چون فردفرمایند لكون الغالب كذلكرضا باشد. حالا چرا این را ذكر كردند؟ این بخاطر این است كه می

، خب «هحمابوال ما لا یؤكل ل إغسل ثوبك من»خصوصیتی براي این نیست. مثل  لیجور ذكر كردند واست این

گر ابوال قط ثوب است كه اخصوصیت دارد؟ ف دهد كه ثوبچرا حالا ثوب را ذكر كرده؟ یعنی كسی احتمال می

آن ثوب  ود كه اسمبشود و باید بشوید اما اگر مثلاً غیر ثوب ه به آن اصابت كرد این متنجّس میحمما لا یؤكل ل

شود؟ كسی شود؟ فرش بود كه اسم آن ثوب نیست نجس نمیاین نجس نمی ود مثلاً،بروانداز  ،نبود پارچه بود

تجارتی كه « تجارة عن تراض»شده  ستثناءدرست ا ،جور استجا هم همینفهمد كه. اینخصوصیت از این نمی

كه ب اینال؟ از بارا انتخاب شده از باب مثب مثال زده شده و چفهمند كه این از باناشی از تراضی باشد ولی می

شود ناشی از تراضی است تی كه میها با آن آشنا هستند این است كه معمولاً معاملاكه آدماین غالباً این است. آن

ها نادر است. فضولی شده باشد بعد... كه مكرهَ باشد بعد اجازه بكند اینشود. اینهمان وقتی كه دارد انجام می

 زنند. كنند مثال میها نادر است. نسبت به آن نادر است فلذا در باب مثال این را انتخاب میاین
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فرمایند یمست؟ شاهد آن یی این است چست و فهم عرفاچنینی فرمایید كه اینكه شما میخب حالا شاهد بر این

 عداًبطور كه حالا اناین ذكر شده. و هم« لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل»این است كه خب در مستثنی منه، 

هایی فرماید آندارد استثناء میآن را كه یل است. و وزان تعلش وزانجا اینگوییم این بالباطل در حقیقت می

عنی یكی خواهد بیان بكند. چون خروج حكمی از باطل، یست كه كأنّ خروج موضوعی از تعلیل دارد را میا

ن گوییم ایما ب چیزي باطل باشد بخواهیم بگوییم درست است عیب ندارد كه انجام بدهی، این إباء دارد كه

ل چیزي دارد. باطننجام نده الا این باطل را كه عیبی شود بگوییم آقا این باطل را امستثنی خروج حكم دارد می

رفت.  نآرف نیست كه بگوییم عیبی ندارد باطل وقتی بود حكم آن هم رویش هست كه عیب دارد و نباید ط

 تخصیص داشته باشد. ،باطل یك چیزي نیست كه قابلیت استثناء داشته باشد

 د؟شواین وزان تعلیل از ؟؟؟ حكم به باطل فهمیده میس: 

 دیگر. آرهج: 

 ؟؟؟ س: 

داوري و بحث  مقامبعد  كنیم تا حالاج: حالا تا ببینیم حالا شما الان... حالا فعلاً داریم بیان ایشان را عرض می

 مقام آخري است. حالا این مطلب فعلاً به تمام جوانبه بیان بشود.

شارع  كه این را شود این بخاطر این استین مستثنی در حقیقت كه ذكر میكه استثناء شده اخب پس بنابراین این

كند. حالا كه داخل باطل است و دارد استثنائش میداند. نه اینخارج میاز باطل داند، عرف خارج میاز باطل 

بگویید  ت استاین مطلب هم خیلی دخالت ندارد كه بگویید علّیّت، هر جوري شما بگویید، بگویید آن علّ

شود این معلوم آید ذكر میدر مستثنی میكه جا این چیزي ر جوري بگویید آندانم موضوع حكم است هنمی

هم  اولش فقط آن نیست كه ینشأ من التراضی. اگر ،است كه باطل نیست. چیزي كه باطل نیست پیش عرف

 عرف.  یشناشی از تراضی نباشد و بعد تراضی حاصل بشود این هم باطل نیست پ

لمّ لإجازة مساي فضولی بعد ماً معاملهولی هم پیش عقلاء و هم پیش شرع مسلّو باز شاهد دوم این است كه فض

ي دیگري را فروخت بعد آن راضی شد گفت عیبی جوري رفت خانه. یك كسی همینئاًدرست است. هم عقلا

در اي از پدرشان به ارث برده براآید. خانهآید. توي عقلاء هم خیلی پیش میندارد كه این خیلی هم پیش می

آیند ها میفروشد روي آن بالاخره ... بعد آنرود میي از خواهرها میرود بدون اجازهتر یا فلان میبزرگ

گویند حالا كه ي عقلاء میكند. خب همهراضی میآن را رود یا میشوند. گویند خب عیبی ندارد راضی میمی

و  ر حصص ما.داید دو مرتبه عقد خوانده بشود ت بگویند نه آن عقد باطل اسراضی شدند دیگر عیبی ندارد نمی

 جور است. در شرع هم همین ن التراضی از ملاّك از اصحاب سهام.مكه این عقد لم ینشأ حال این
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 خب این شود گفتگویند درست است یا نه؟ این را میخب این خروج عقد فضولی بعد الاجازه، این را همه می

اطل نیست بصلاً داخل در حكماً خارج است ولی باطل است؟ نه این ازنند، میباطل است یك استثنائی در عقد 

 نه عرفاً و نه شرعاً.

گوید شود گفت شرعاً باطلی است كه میبینیم عقد فضولی حتی شرعاً صحیح است و نمیپس وقتی ما می

گویند  میئاًست كه عقلاطلی ا بائاًشود گفت كه عقلاست و نمیگویند كه صحیح ا هم میئاًصحیح است. و عقلا

كه شود بر اینها شاهد میگویند حكم بطلان را ندارد. اینكه باطل است ولی میصحیح است. علی رغم این

ي شریفه این است كه این از ي شریفه و استظهارشان از این آیهشان از این ِآیهبگوییم عقلاء و عرف برداشت

 باب مثال ذكر شده است. 

لا تأكلوا اموالكم بالباطل الا أن تكون تجارةً مع »شود كه به این می شود؟شریفه به چی میي پس معال آیه

در  دوث و چهه در حاین تجارت با تراضی باشد یعنی همراه با تراضی باشد. تراضی با آن باشد حالا چ« تراضٍ

كه تراضی وجود همیناما . لاًاي وجود نداشته باشد اصاشد تراضیبجایی كه تجارت شود آنبقاء. پس خارج می

د به ء متّصف شبود و چه منشأ نبود ولی مقارن شد با آن و در بقا داشت چه در بقاء و چه در حدوث، چه منشأ

 .ندكند. این جواب اول كه فرمودیت میكه مورد رضایت است كفااین

لنشوئه منه لعقد و الرضا لایمُكن أن یُقال و بعد تسلیم الحصر و تسلیم دلالتها علی لزوم مقارنة »فرموده است كه 

فی  و موضوعٌهلاء فما العق أنّه یمُكن أن یُقال أنّ خصوصیّة المقارنة بین العقد و الرضا ملغاةً فی نظر العرف و

 «خّراً أو متأقارناًمضاهما )همین كه راضی بشود( سواءٌ كان نظرهم لخروج الاكل عن كونه باطلاً هو العقد بر

 ؟؟؟س: 

 باطل است.ج: 

 س: ؟؟؟

 شود.ج: تبدّل موضوع می

 س: ؟؟؟

د كه  فرض كنیمثل مثلاً منقلب شد.موضوع  ،باطلٌ. عقد مع الرضا شود یعنی عقد بلارضاج: نه. تبدّل موضوع می

القمار  كنند این آلةیلة القمار، تا وقتی كه مردم با آن قمار مچیزهاي دیگر، موضوعات خارجیه، مثلاً همین آ

 قمار دیگر نیست. حكمش را ندارد.  همان است ولی آلتاست. منسوخ شد دیگر آلة القمار 

 این یك جواب.

ي شریفه این است كه مدار صحّت و بطلان بر حقّ و باطل فرمایند مستفاد از آیهمیجواب دوم این است كه 

ي شریفه این است كه مدار در شریفه جمعاً مستثنی منه و مستثنا روي هم رفته مستفاد از آیه تفاد از آیهاست. مس
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داند صحت و بطلان معامله چه هست؟ حق و باطل بودن معامله است از منظر عرف. كه هر چه عرف باطل می

 گوید كه حق و درست است. داند آن را شارع میگوید باطل است هر چه عرف حق میآن را شارع هم می

 س: گفتند باطل واقعی هست كه آقایان؟

 شود این خودش ... تان. ببینیم چه میحالا این بیان را بگوییم حالا تا شما اشكالج: 

ي صحیح آن هست كه متفاهم عرفی است این است كه این دائر مدار این است. معامله جا آن را كه ما از آیهو آن

ذن ا یاجازة ي مكرَه بعد الرضا و الاي غیر صحیح آن است كه باطل است عرفاً. و چون معاملهحق است معامله

 كند بلكه بر صحتّش دلالتش نمیبطلانبر ي شریفه دلالت بلكه حق است. پس بنابراین آیه فاًباطل نیست عر

 ه بر بطلان. كنید نصحت استدلال كند. شما باید به این آیه براي می

خش به در این چفرمایید این اگر درست شد خیلی منفعت دارد كه دیروز اشاره كردم فلذا هر وجه میاین بیان ت

جوري، ولی با زحمت ما باید براي هاي حقوقی دلیل خیلی واضح آنامعان نظر بشود چون ما براي شخصیت

ب ي تجارت تمام بشود خي ایشان، این معنا و برداشت ایشان از آیهها استدلال بكنیم اگر استفادهصحت آن

هاي حقوقی كه در دنیا هاي حقوقی. یعنی الان براي شخصیتق خوبی است براي صحت شخصیتیخیلی طر

 صحیح ،ها شخص حقیقی برود با او معامله بكند. این باطل عرفی است؟ باطل نیستي با آنرایج است معامله

قٌّ فاً أو حطلٌ عرو بطلان معامله این است كه با حق عرفی است. آیه هم كه فرموده ملاك در صحت ،ستاعرفی 

 وده. فیذ نفرمست تناامضاء فرموده. هر چه باطل  ،عرفاً. هر چه كه حق است عرفاً درست است شارع تنفیذ كرده

 است. س: ارشاد نیست امضاء

 یح است. ن صحاي كه پیش مست دیگر بله. یا ارشاد هم اشكالی ندارد. ارشاد است به آن معاملهاج: امضاء 

 س: ؟؟؟

 شود. ج: بله اشكالی ندارد می

 دانند؟؟؟خود عقلاء خودشان را ملزم میس: ؟؟؟

 ن است. مثلاًاین ارشاد به چه هست؟ به بطلا« أعد صلاتك»كه گفتند دیگر. مثلاً گفتند كه ج: بله مثل این

ست رده كه نجاككه شارع جعل اي ارشاد است به یك حكم وضعی« إرسل ثوبك من ابوال ما لا یُؤكل لهما»

 است.

چه كه عقلاء بین خواهد بگوید ارشاد از این باب كه هر آنخواهد بگوید، میس: نه از آن باب ارشاد كه نمی

 خودشان ؟؟؟

 دانند ...دهند و حق میكه هر چه عقلاء انجام میج: موضوع است آن. ارشاد است به این
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چون م شود كه عقلاء خودشان در اثبات آن حكارشاد در موقعی می شود.شود امضاء میس: این ارشاد نمی

شود. و الا ها. این ارشاد به آن میآور است براي آنمستقل ؟؟؟ مثل ارشاد به احكام عقل عملی. كه عقلاء قطع

 اگر ؟؟؟

 ج: حالا شاید نزاع ما با شما لفظی باشد خیلی مهم نیست. 

نی كند و امضاء یعر تعبیر بگویید امضاء میت. حالا به هر شكلی كه دفهمیم كه حكم شارع این اساز آن می

پذیرم این را، گوید میكه نه میكند یا اینچی؟ كه یك مقداري توي الفائق بیان شد. یعنی جعل حكم مماثل می

لا. ماحصل ها مهم نیست. نتیجه این است كه شرعاً این درست است حاكند اینكنم. یا كار دیگري میعقابی نمی

 شود.آن این می

ك ییاید باین استفاده، یا اگر شخصیت حقوقی از یك شخصیت حقیقی  ؛بنابراین این یك حرف مهمی است

یه ست. پس آاعالم این كار درستی است حق  پیش عقلاي جنسی را بخرد. خب این حق عرفی هست یا نیست؟

شود یا یه میآا بگوییم مستقیماً داخل در مدلول ی كه حالا آن را حقوقی فرماید درست است. یا حقوقی ازمی

 اشد و یكبقیقی حاگر گفتیم لا تأكلوا، چون خطابش به حقیقی است آن دو تا فرد را وقتی گرفت كه یك طرف 

شود شود راه هموار میكند. یعنی عرف ؟؟؟ خیلی هموار میمیالغاء خصوصیت  عرف طرف حقوقی باشد. دیگر

ز ما بروي اه بگوییم بله شخب وقتی این دو تا اشكالی ندارد دیگر خیلی مستبعد است كم كه بگوییبراي این

ا این ست. یبانك بخري درست است بانك از شما بخرد درست است اما این بانك از آن بانك بخرد باطل ا

اء ا الغشخصیت حقوقی از آن شخصیت حقیقی معامله بكند باطل است. این خیلی مستبعد عرفی است فلذ

 كنیم.خصوصیت می

فرمایند كه در كه ملاك این است؟ ایشان می فهمیم؟ي شریفه این را میطور ما از آیهكه چهخب حالا بیان این

 اي متعالخد ؛ارعشاین متفاهم عرفی این است كه « لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل»مستثنی منه كه فرمود 

تان را ردّ و بدل نكنید بین گویم اموالكه میتان را به هر نحوي... اینالگویم اموكه من میخواهد بفرماید اینمی

لا »جوري فرموده گویم. كأنّ اینخودتان، این وقتی است كه باطل باشد ولی وقتی كه باطل نباشد كه من نمی

باطل است  د كه وقتیكنمی این بالباطل دارد آن ظرف تحریم و نهی را بیان« تأكلوا اموالكم بینكم إذا كان باطلاً

ستثنی منه است. این مال م «فكأنهّ قال لا تأكلوا أموالكم بینكم إذا كان باطلاً»فرماید كه این كار را نكن. فلذا می

 كه إذا كان باطلاً. 

خواهد بفرماید با كند به همان بیانی كه گفتیم میرا استثناء می« تجارةً عن تراض»آید بعد وقتی در مستثنی می

كنم؟ این كه گفتیم إباء از این دارد كه چیزي را كه باطل است را شارع كه باطل است من دارم استثناء میاین

فرماید اشكالی ندارد از باب كند میجا كه دارد ترخیص میفهمیم آني مقابله میبیاید استثناء بكند. پس به قرینه



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 20/11/1399تاریخ    موضوع: بیع

 

باطل است در مستثنی منه. در مستثنی منه كه  جا را نهی كرده چوناین است كه باطل نیست حق است. این

ست؟ یك معناي فرعی تعبّدي این ندارد. یو این حق و باطل هم چویز كرده چون حق است باطل نیست. جت

 بلكه باطل و حق یعنی همان كه عرفاً باطل است یا حق است. 

ي طرف باید حق باشد. و به قرینهآنقت باطل بود پس ي مقابله كه آن وي شریفه به قرینهپس بنابراین مفاد آیه

كند. و به یمكه استثناء حكمی از باطل مستهجن است كه بگوییم داخل در باطل است دارد حكماً استثناء این

خواهد فهمد كه خداي متعال میجور میهایی كه مغروس در اذهان عقلاء هست از این كلام عرف اینمناسبت

ده است. م مثال زها را هرا دنبال آن نروید. حق بود عیبی ندارد. كه یكی از حقبفرماید كه هر چه كه باطل است 

 كه رایج است خیلی و آن هم تجارةً عن تراض است. 

 ئاً عن تراض. بله همینعن تراض، یعنی ناش گوییم تجارةًكنیم میست؟ الغاء خصوصیت نمیوم چیپس بیان د

ا ن این ركنیم. الاگفتیم ما از این مصداق الغاء خصوصیت میمصداق را هم ذكر كرده. در آن بیان قبلی می

خواهد رفته توي مستثنی و مستثنی منه میگوییم برداشت از آیه این است كه در مستثنی، روي همگوییم، مینمی

اطل ندارم. ب ي باطل را دنبال آن نروید كه من قبولبگوید كه مدار بر حق و باطل است در معاملات. معامله

د د كه برویي حق است عرفاً اشكالی ندارپس هر چه معاملهرفی. معاملات حق عیبی ندارد دنبال آن بروید. ع

 دنبال آن. یكی چه هست؟ همین است كه مكرَه بعداً راضی بشود. 

 س: معاملات مالی ؟؟؟

 ج: بله

ي مكره بعد لهمعام بطلان حق است. بنابراین این آیه نه تنها دلیل بر ،باطل نیستعرفاًه وقتی راضی شد مكرَ

فالخارج هو مطلقُ الأكل »شود. خواست بگوید بلكه دلیل بر صحت آن میتعقّب الرضا نیست كه مستدل می

نه مآن كه داخل در مستثنی « و الداخل»شود از مستثنی منه هو مطلق الاكل بالحق است كه خارج میآن« بالحق

داول داق المتها المصو إنّما ذُكرت التجارة عن تراض لكونالباطل هو مطلق الاكل ب»است كه گفتیم لا تأكلوا 

رفاً لا باطلاً عن حقّاً رضا تكوو لا شبهة فی أنّ التجارة اللاحق بها ال  فیهالا لخصوصیةٍ»بین عقلاء « الكثیر الدور

خب « یالمستثن فی اخلٌحقٌّ د»یعنی مع لحوق الإجازة « فبیع الفضولی مع لحوق الإجازة به و بیع المكرَه كذلك

 این هم یك بیان. 

 الله ...اي هم دارد كه ان شاءیك تتمه

جا فرموده بعد در جلد اول این را حالا این بیان را عرض كردم حسابی روي آن تأمّل بشود بعد ایشان حالا این

جا ، آن100ي حهجا بیان فرموده كه آدرس هم دادند جزء تقدّم فی الجزء الاول صفتر همین مطلب را آنمفصل

هاي را هم آقایان مطالعه بكنند این چون عرض كردم علاوه بر بحث مكره ... این حالا نوي بحث مكره ما دلیل
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ولی عرض كردم این « احل الله البیع»هاي دیگري هم داریم خیلی مشكلی نداریم. دیگري هم داریم راه حل

هاي حقوقی را اگر این بیان تمام بشود تمام بكنیم وانیم شخصیتتمی بر آن مترتبّ است كه ما با ایناي كه فایده

 كند امعان نظر در فرمایش ایشان.از این جهت خیلی بیان مهمی است. كه اقتضاء می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


